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 پنجشنبه  12 اسفند 1400 
 سال بیست و هشتم

 شماره 7863

 شکایت اورژانس از عامل کلاهبرداری با فروش اینستاگرامی مبلمان
سنگ پرانی به بالگرد 

 ادویه 
با طعم کاه و یونجه

گروه حوادث:: مرد شــیاد که با راه اندازی یک صفحه اینســتاگرامی فروش مبلمان اقدام به 

کلاهبــرداری از کاربــران فضای مجــازی می کرد، با تلاش مأموران پلیس فتای شهرســتان 

ساوجبلاغ شناسایی و دستگیر شد.

بــه گــزارش گروه حــوادث »ایران«، چندی قبــل یک پرونده کلاهبــرداری از طریق 

پیج اینستاگرامی فروش مبلمان به پلیس فتای شهرستان ساوجبلاغ اعلام و بررسی 

موضوع به صورت ویژه در دســتورکار مأموران قرار گرفت. بررســی های اولیه حاکی از 

ایــن بود کــه مالباخته از طریق اینســتاگرام یک پیج جعلی فــروش مبلمان با قیمت 

مناســب را شناســایی و به عنــوان بیعانــه مبلــغ 40 میلیون ریــال برای خریــد مبل به 

حســاب اعلامی از ســوی گرداننده صفحه پرداخت کرده بود اما فرد کلاهبردار پس از 

دریافت پول حساب کاربری شاکی را مسدود کرده و دیگر پاسخگوی وی نبوده است.

ســرهنگ »بیــژن جنتــی« معــاون هماهنــگ کننــده فرمانــده انتظامــی اســتان البرز با 

اعلام این خبر بیان داشــت: مأموران با انجام اقدامات پلیســی موفق به شناســایی هویت 

متهم شــده و با بکارگیری اقدامات اطلاعاتی مخفیگاه او را در یکی از اســتان های همجوار 

شناسایی کردند.

ایــن مقــام انتظامی بــا بیان اینکه مأموران پــس از دریافت نیابت قضایــی به مخفیگاه 

متهم اعزام و در یک عملیات غافلگیرانه او را دســتگیر کردند، گفت: در بررســی های اولیه 

متهــم به انجــام 10 فقره کلاهبرداری به ارزش 700 میلیون ریال با همین شــیوه اقرار کرد. 

تلاش مأموران برای کشــف ســایر کلاهبرداری های صورت گرفته از ســوی این متهم ادامه 
دارد.

معــاون هماهنــگ کننــده فرمانــده انتظامی اســتان  البــرز در پایــان از کاربــران فضای 

مجازی درخواســت کرد که در خرید های مجازی از ســایت های غیرمعتبر، قبل از دریافت 

کالا به هیچ وجه وجوهی به عنوان بیعانه  پرداخت نکنند.

گروه حوادث: دانشــگاه علوم پزشکی جیرفت از فردی که به 

سوی بالگرد اورژانس سنگ پرتاب کرده بود شکایت کرده و 

خواهان پیگیری قضایی شد.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، در تاریخ 10 اسفند 1۴00 

یــک فروند بالگــرد اورژانس هوایی با مأموریت امداد رســانی به 

مصدومان یک تصادف اعزام شدند که پس از بررسی های اولیه 

مشخص شد این تصادف ۹ مصدوم و ۲ فوتی داشته است.

کارشناســان  مصدومــان  وضعیــت  ارزیابــی  از  پــس 

فوریت های پزشــکی تصمیم به انتقال مصدومان با بالگرد 

گرفتند که در فضای احساســی شــکل گرفته برخــی از افراد 

حاضــر در محل حادثــه اصرار بــر انتقال یکــی از فوتی ها با 

بالگرد اورژانس هوایی را داشــتند که ناگهان جسد فرد فوت 

شده را در اقدامی خطرناک به سمت بالگرد منتقل کرده و 

وقتی با ممانعت امدادگران روبه رو شــدند فردی به سمت 

بالگرد سنگ پرتاب کرد.

پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 

جیرفــت، اورژانــس جیرفــت اتفــاق پیش آمــده را از طریق 

دایره حقوقی دانشــگاه علوم پزشــکی پیگیری خواهد کرد و 

از دادســتان کهنوج و مراجع قضایی خواهان پیگیری ماجرا 

و برخورد با افراد خاطی شد تا از پیش آمدن چنین حوادثی 

در آینده پیشگیری شود.

گروه حوادث: یک واحد صنفی غیر مجاز که با استفاده از 

یونجه و کاه، فلفل و ادویه غیر بهداشتی تولید می کرد، 
پلمب شد.

بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، در جریــان 

صنفــی،  واحد هــای  بــر  نظــارت  ســاماندهی  طــرح 

تیــم مشــترک کلانتــری خاورشــهر و بازرســی اصنــاف 

شهرســتان ری موفــق شــدند یــک کارگاه تولیــدی را در 

محــدوده عباس آبــاد کــه بــا اســتفاده از کاه و یونجه به 

تولید ادویه های غیربهداشــتی می پرداخت، شناســایی 
کردند.

 پس از بررســی بیشــتر مشــخص شــد که مالک این 

کارگاه بــا ترکیــب یونجه و کاه و پوســت انــار و رنگ های 

غیرمجــاز مــوادی را شــبیه زردچوبــه، فلفــل قرمــز و... 

تولید و در بازار عرضه می کرد.

ســردارحمید هداونــد جانشــین فرمانــده انتظامــی 

تهران بزرگ در تشریح این پرونده گفت: در این رابطه 

4 تــن اقــلام اولیه به همــراه تجهیزات کارگاهی کشــف 

و کارشناســان ارزش اموال کشــف شــده را 700 میلیون 

تومان ارزیابی کردند. در ادامه رســیدگی به این پرونده 

کارگاه مذکور پلمب شد.

گــروه حوادث:۲پســر نوجــوان ســاوه ای بــر اثــر انفجــار مــواد 
محترقه در خانه شان دچار نقص عضو شدند.

دکتر محمود کریمی، سرپرست دانشکده علوم پزشکی 
شهرســتان ســاوه در این بــاره گفــت: دو پســر 14 و 17ســاله  
بــر اثر انفجار مــواد محترقــه در یک خانه مســکونی در فاز 
چهارم شــهرک فجر ساوه، مجروح و یکی از ناحیه دست و 

دیگری از ناحیه چشم دچار نقص عضو شدند.
سرپرســت دانشــکده علــوم پزشــکی شهرســتان ســاوه 
گفت: با فرارســیدن چهارشــنبه آخر ســال هر ســاله شــاهد 
چنیــن حوادث تلخی هســتیم کــه با آموزش قشــر نوجوان 
و والدیــن دانش آمــوزان می تــوان از بــروز چنیــن حوادثــی 

پیشگیری کرد.

نقص عضو 2 نوجوان در انفجار مواد محترقه
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 هدیه ولنتاین 
زوج جوان را به دادگاه خانواده کشاند

گروه حوادث: مرد جوان با کت و شلوار آبی رنگ و برگه ابلاغیه ای در دست 
کنار زنی جوان با مانتویی صورتی و کیف قرمز که خرس کوچولویی هم به 
زیپ آن وصل بود در طبقه دوم مجتمع قضایی خانواده بسیار جلب توجه 
می کــرد. زن جــوان به آرامی اشــک می ریخــت و در انتظار وقت رســیدگی 
بودند که دقایقی بعد منشــی شــعبه نام زوج جوان را صدا کرد و آنها را به 

داخل فراخواند  و ... سحر و اردلان قاضی منتظر شماست.
زوج جوان با ســلام وارد شعبه دادگاه شدند و قاضی میانسال در حالی 
کــه پرونــده را مطالعه می کرد، از بالای عینکش نگاهــی به زوج جوان کرد، 
سلام شــان را پاســخ داد.چند دقیقه ای ســکوت بر فضای دادگاه حاکم شد 
و پس از آن قاضی در حالی که عینکش را از روی چشم هایش برداشت به 
سحر گفت خب بفرمایید؟سحر پاسخ داد: من همه چیز را در دادخواستم 

نوشتم الان چه چیزی را توضیح بدهم؟
اردلان نگاهــی به همســرش کــرد و گفت اجــازه بده من بگویــم. آقای 
قاضی یک ســال پیش با ســحر آشــنا شــدم و پس از مدتی احســاس کردم 
دوســتش دارم و کم کم به این نتیجه رســیدیم که می توانیم باهم ازدواج 
کنیم. بعد از تصمیم مان همه چیز سرعت گرفت و ما خانواده های مان را 
در جریان قرار دادیم. پس از موافقت آنها عقد کردیم اما به خاطر شرایط 
کرونــا میهمانــی مختصری گرفتیم و مســتقل شــدیم. زندگی مــان خیلی 
خوب بود احساس می کردیم که خوشبختیم، اما همه چیز به یکباره با یک 
مناســبت خاص خراب شــد. روز ولنتاین یا به اصطلاح »روز عشــاق«،من 
خــرس کوچکی برای ســحر خریدم و شــاخه گلی هم گرفتم و وقتی از ســر 
کار به خانه برگشتم به او هدیه دادم که ای کاش این کار را نمی کردم. از آن 
شب رفتار سحر به یک باره عوض شد و با دعوا و بهانه مدام سر ناسازگاری 

گذاشت.
ســحر حرف های اردلان را قطع کرد و گفت: اگر من را این طور شناختی 
کــه اصــلًا در تصمیمم برای طــلاق تردیدی ندارم. جنــاب قاضی من فکر 
می کردم ما زندگی عاشــقانه ای را شــروع کردیم و همسرم روز عشق برایم 
ســنگ تمام می گذارد. همسران دوســتانم برای نشان دادن عشق شان هر 
کاری کــه می توانســتند انجام دادند. از ســفر خارج گرفته تــا خرید خودرو و 
عطــر و لباس هــای بــا ارزش ،امــا اردلان خیلی خوب خودش را نشــان داد 
فکر می کنم بیشــتر از ۲0 هزار تومان برایم هزینه نکرده ،همین خرســی که 
به زیپ کیفم وصل کردم و یک شــاخه گل از یک دســتفروش همه عشقی 
بوده که به من داشــت. امســال اولین ســالی بــود که ولنتاین بــا هم بودیم 
کاش لااقل ســال بعد این هدیه را می خرید که پیش خودم بگویم برایش 
عادی شــدم ولی آقــای قاضی ما هنوز 6 مــاه از ازدواج مان نگذشــته و من 
با کار همســرم ســنگ روی یخ شــدم.اردلان در جواب سحر گفت: من با تو 

احساس راحتی کردم و برایت این هدیه ها را گرفتم.
ســحر جواب داد: قرار بود برایم قصر بســازی ،اما یک کلبه کوچک هم 
نســاختی. جناب قاضی برای خرید کردن همیشه باید دلهره داشته باشم 
که زیاد هزینه نکنم.او اصلًا احســاس مســئولیت نمی کند اما وقتی قرار به 
گشــت و  گذار با دوستانش باشــد با خیال راحت هزینه می کند. حالا به من 
که رســید شــد احساس راحتی! اصلًا به این نتیجه رســیدم که اشتباه کردم 
و در همین مدت از رفتارهای همســرم خسته شــدم. ای کاش براحتی بله 
نمی گفتم و حالا حداقل در خانه پدرم اینگونه به من بی احترامی نمی شد.

اردلان مبهوت به سحر نگاه کرد و گفت: برای یک هدیه   داری کل عشق 
و زندگی مــان را نابــود می کنــی؟! خب من پول نداشــتم کــه برایت کادوی 
بهتری بگیرم. مشــکل تو اینجاســت که نمی خواهی واقعیت را بپذیری. تو 
که از اول می دونستی من در مغازه یکی از دوستانم کار می کنم .چرا از من 
انتظار زیادی داشــتی؟! مگه قبل از ازدواج به من نمی گفتی اشکالی نداره 
کــه پول نداری و مــن حاضرم با تو روی حصیرم زندگــی کنم. حالا که روی 
حصیرم نیســتی ،اما چرا اینجوری می کنی؟ واقعاً اگه فکر می کنی عشــق و 
علاقه ما در حد چهار تا کادوی گرانقیمت اســت و من نمی توانم نیازت را 

برآورده کنم حرفی ندارم طلاقت می دهم.
سحر با صدای بلندتر گفت: یادت نرفته که می گفتی الان پول ندارم اما 
وقتی تو کنارم باشی تلاش می کنم و یه روزی پولدار می شیم و بهترین هارو 
برات می گیرم. من نمی خواســتم کادوی میلیونی بگیــری اما من لایق ۲0 
هــزار تومانــم؟ واقعاً زندگی با تو نه ارزشــی داره و نه فایــده ای کاش حرف 
پدرم را گوش می کردم که می گفت عجله نکن و بیشتر فکر کن اما من خام 

حرف های تو شدم و... .
در ایــن لحظــه قاضــی حــرف ســحر را قطع کــرد و گفــت: به اشــتباه یا 
درســت حالا شــما همســر یکدیگر هستید. ســن شــما هم زیاد نیست و در 
مجمــوع به 50 ســال هم نمی رســید. خامــی در کلام تان هویداســت. حالا 
دیگــر نبایــد زندگی تان را خراب تر کنید. من فکر می کنم هر دو شــما درگیر 
تصمیم احساسی شده اید و بدون فکر حرف می زنید. بهتر است دو ماه به 
مشاوره بروید و پس از آن باز شما را ببینم. من فکر می کنم پس از مشاوره 

ارتباط  تان بهتر شود و دیگر مترصد جدایی نباشید.
ë امیرحسین صفدری کارشناس حوزه خانواده

آنچــه در این پرونده مشــهود اســت نبــود درک متقابل میــان این زوج 
جوان اســت. متأســفانه ســحر واقعیت و حقیقت زندگی مشترک خودش 
را با ظاهر زندگی مشــترک دوســتانش مقایســه می کند و باعث تنش های 

روحی و روانی در زندگی شان شده است.
از طــرف دیگــر اردلان هم در آغاز آشــنایی با وعده هــای توخالی باعث 

توقع زیاد در همسرش شده است.
بــا این حــال این زوج جــوان با کمــی درک متقابل، مســئولیت پذیری، 

ازخودگذشتگی، تفکر صحیح و... می توانند از این بحران ها عبور کنند.

مرد امریکایــی در اقدامی جنون آمیز 3فرزند خــود و مردی دیگر را 
در یک کلیسا به قتل رساند و سپس خودکشی کرد.

به گفته مقامات پلیس محلی امریکا، این حادثه روز دوشنبه در 
کلیســایی در ســاکرامنتو در کالیفرنیا امریکا رخ داد و 5 نفر از جمله 

3دختربچه، جان خود را از دست دادند.
 بــه گــزارش خبرگــزاری رویتــرز، مــردی در یک کلیســا ابتــدا به 
3 دختر خود و یک نفر دیگر شــلیک کرد و ســپس خــودش را نیز به 

ضرب گلوله کشت.
یکــی از مقامــات پلیــس محلــی در ایــن بــاره گفت: بازرســان 
به دنبال ســرنخ هایی برای انگیزه این تیراندازی هستند با این حال 
معتقدنــد که ایــن تیرانــدازی ناشــی از اختلافــات خانوادگی بوده 

است.
بر اســاس گزارش ها، زمانی کــه مقامات پلیس بــه محل وقوع 

حادثه رسیدند، با اجساد 5قربانی این حادثه روبه رو شدند.
به گفته مقامات محلــی، قربانیان این حادثــه، 3دختربچه زیر 
۱۵ ســال، ضارب )پدر این کودکان( و همچنین یک فرد بزرگســال 

دیگر بوده است.
مقامات محلی تاکنون اطلاعاتی در خصوص فرد بزرگسالی که 

در این حادثه به ضرب گلوله کشته شده، منتشر نکرده اند.

حوادث جهان

جنایت در کلیسای ساکرامنتو

گروه حوادث/  همزمان با 
مرگ بازیگر زن جوان سینما 
و تلویزیون کارشناسان 
پزشکی قانونی علت اولیه 
مرگ وی را مسمومیت دارویی 
بر اثر خوردن بیش از یکصد 
قرص آرام بخش اعلام کردند 
اما تحقیقات به دستور بازپرس 
جنایی در این باره ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 
شــامگاه سه شنبه 10 اســفند مأموران 
کلانتــری 1۲4 قلهــک، در تمــاس بــا 
بازپرس محمدرضا صاحب جمعی، 
از مــرگ مشــکوک زهــره فکور صبــور 
بازیگر سینما و تلویزیون در خانه اش 

خبر دادند.
با اعلام این خبر، بازپرس جنایی 
و تیــم بررســی صحنــه جــرم، راهــی 
طبقه چهــارم ســاختمانی در یکی از 
محله های قلهک شــدند. بــا ورود به 
این آپارتمان 65 متری، جسد خانم 
بازیگــر در حالی کــه لباس های خانه 
به تن داشت، داخل اتاق خواب روی 
زمیــن افتاده بــود. ایــن در حالی بود 
که همســر خانم بازیگــر و امدادگران 
اورژانس نیز در محل حضور داشتند.

کــه  کردنــد  اعــلام  امدادگــران 
به دنبــال تمــاس همســرش، راهــی 
محــل شــده و بــا جســد ایــن زن 43 
ســاله مواجــه شــده اند. بــا اینکــه زن 
امــا  نداشــت  جــوان علائــم حیاتــی 
عملیــات احیــا از ســوی امدادگــران 
صــورت می گیرد که تلاش هــای آنها 

بی نتیجــه مانــده و مــرگ زن جــوان 
اعلام می شود.

ë کشف قرص کنار جسد
در بازرسی از خانه، دست نوشته ای 
از  علائمــی  همچنیــن  نشــد،  پیــدا 
بــه چشــم  درگیــری و بهم ریختگــی 
خانــم  جســد  کنــار  در  نمی خــورد. 
کــه  قــرص  ورق   10 از  بیــش  بازیگــر 
قــرص   100 حــدود  مــی داد  نشــان 
آرامبخــش خورده شــده بود، کشــف 
شــد. مهران، همســر زهره که یکی از 
تهیه کننــدگان معــروف صداوســیما 
اســت و چند ســال قبــل بــا او ازدواج 
کرده جســد را پیدا کــرده و موضوع را 

به اورژانس اطلاع داده بود.
در تحقیقات اولیه مشخص شد که 
ســاعت ۲ بعدازظهر همــان روز، زهره 
با مادرش تماس گرفته و با او صحبت 
کرده بــود در حالی که وضعیت روحی 
خوبــی نداشــته و صــدای بغض آلــود 
او حکایــت از گریــه و ناراحتــی داشــته 
اســت. بعد از این تماس، دوباره مادر 
خانــم بازیگر با او تمــاس می گیرد، اما 
پاسخی به تلفن هایش داده نمی شود 

و همیــن مســأله نگرانــی مــادر را رقم 
می زنــد. مــادر زهــره کــه نگــران بــود، 
او  از  و  گرفتــه  تمــاس  وی  شــوهر  بــا 

می خواهد به سراغ زهره برود.
به دنبال این تماس همســر او که 
حــدود دو روز قبــل او را دیــده و روز 
قبــل از این حادثــه نیز بــا وی تلفنی 
صحبت کــرده بــود، با زهــره تماس 
نیــز  او  تماس هــای  امــا  می گیــرد 
بی نتیجــه می مانــد و مــرد میانســال 

راهی خانه همسرش می شود.
وی چندیــن بــار زنــگ آپارتمــان 
زهــره را به صدا در می آورد و از آنجا 
کــه خبری از او نمی شــود، بــه همراه 
ســرایدار وارد خانــه شــده و با جســد 
زهره در اتاق خواب مواجه می شــود 
تمــاس  اورژانــس  بــا  بلافاصلــه  و 
می گیــرد امــا امدادگــران مــرگ او را 

تأیید می کنند.
همسر خانم بازیگر در تحقیقات 
اولیه به تیم جنایی گفت: با همسرم 
هیچ اختلافی نداشتم و رابطه خوبی 
باهم داشــتیم. او افســردگی نداشت 
به راحتــی  شــب ها  چــون  فقــط  و 

قرص هــای  بخوابــد،  نمی توانســت 
آرامبخش مصرف می کرد.

ë مسمومیت دارویی
پزشــکی قانونی،  متخصصــان 

زمــان مــرگ را چندین ســاعت قبل 
از کشــف جســد اعــلام کردنــد. هیچ 
آثار و علائمی روی جســد که نشان از 
ضرب و جرح، شــیار گردنی و آسیب 

بدنــی باشــد نیــز دیــده نمی شــد. در 
بررســی های اولیه، آنهــا علت مرگ 
را مســمومیت دارویی اعــلام کردند. 
جسد به دستور بازپرس شعبه ششم 
دادســرای امور جنایی پایتخت برای 
مشــخص شــدن علت اصلــی مرگ 
و آزمایشــات سم شناســی به پزشکی 

قانونی منتقل شد.
همچنیــن بازپــرس جنایی دســتور 
بازرســی بیشــتر خانــه خانــم بازیگر و 
تحقیقــات از خانــواده و همســر او در 

رابطه با این حادثه را صادر کرد.

ë آخرین پست
خانــم  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
بازیگــر حــدود ســاعت ۲ بعد از ظهــر 
سه شــنبه و احتمــالًا دقایقــی قبــل از 
اینســتاگرامش،  صفحــه  در  مــرگ 
پســتی را منتشــر کــرده کــه مربوط به 
بخشی از برنامه »زنده رود« و حضور 
وی درایــن برنامــه اســت و کامنتــی 
بــرای این پســت گذاشــته و آرزویش 
این بود که خداوند هوای دل تک تک 

دوستانش را داشته باشد.

گروه حوادث: تحقیقات پلیسی برای رازگشایی 
از مــرگ زن میانســال و دختــر ســه ســاله اش 
در میــان شــعله های آتــش خانــه بــه دســتور 

بازپرس جنایی آغاز شد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، 
خبــر  اســفند   10 سه شــنبه  عصــر   5 ســاعت 
آتش ســوزی در طبقــه اول خانــه ای در بلــوار 
تهــران  بــه مأمــوران آتش نشــانی  فــردوس 
اعــلام شــد. دقایقــی بعــد امدادگــران راهی 

محل شده و به اطفای حریق پرداختند.
پس از خاموش کردن آتش آنها با جســد 
زن 47 ســاله داخــل یکــی از اتــاق خواب هــا 
مواجــه شــده و دختــر ســه ســاله و پســر 14 
ســاله اش نیز که دچار ســوختگی شده بودند 
بــرای درمان بــه بیمارســتان منتقل شــدند. 
اما دختر ســه ساله خانواده نیز لحظاتی بعد 
جان باخت. پزشــکان علت اولیــه مرگ این 
مادر و دختر را استنشاق دود و گاز دی اکسید 
کربــن اعــلام کردنــد. با مــرگ زن میانســال 
و دختــر ســه ســاله اش موضــوع بــه بازپرس 

محمدرضا صاحب جمعی اعلام شد.
دقایقــی بعــد نیز بازپــرس جنایــی و تیم 
بررســی صحنــه جــرم در محــل حادثــه کــه 
یافتنــد.  حضــور  بــود  متــری   150 خانــه ای 
و  ســاله   47 زن  مــی داد  نشــان  بررســی ها 
همســرش به همراه سه فرزندشان که پسری 
1۹ ســاله؛ پسری 14 ســاله و دختری سه ساله 
بــود در این واحد زندگی می کردند و در زمان 
حادثــه پــدر خانــواده در بیــرون از خانه بوده 

است.
بررسی های اولیه نشان می داد که آتش از 
دو اتــاق خواب و بالکن مشــرف بــه این اتاق 
خواب هــا آغــاز شــده و ایــن در حالی بــود که 

سومین اتاق خواب سالم بود.
تحقیقــات  در  خانــواده  ســاله   1۹ پســر 
بــه مأمــوران گفــت: مــن و بــرادرم احســاس 
ســرماخوردگی داشتیم و مادرم قرصی را به ما 
داد که تصــور می کردیم قرص ســرماخوردگی 
اســت و با خوردن قرص خوابم برد. نمی دانم 
چقــدر گذشــته بــود که با حــس گرمــا از خواب 
بیــدار و متوجــه شــدم که خانــه را آتــش و دود 
فرار گرفته اســت. فوراً بــه اتاق های دیگر رفتم 
و مــادرم را بی هوش در یکی از اتاق ها دیدم در 
اتاق دیگر، بــرادر و خواهرم را بی هوش دیدم. 
آتش از دو اتاقی که آنها بودند زبانه می کشــید 
و خواستم از خانه خارج شوم و کمک بخواهم 
که متوجه شدم در آکاردئونی خانه قفل است. 
کمــک خواســتم و همســایه ها با صــدای داد و 
فریادم، قفل در را شکســته و وارد خانه شــدند. 
در تحقیقــات اولیه علت مــرگ مادر و دختر 
ســه ســاله، استنشــاق دود اعلام شــد. این در 
حالی بود که مادر و دختر و پســر 14 ساله اش 
دچــار ســوختگی نیــز شــده بودند، امــا علت 
مــرگ استنشــاق دود اعــلام شــد. بازپــرس 
جنایی دســتور داد تا کارشناسان آتش نشانی 
علت حریق را بررسی کنند. همچنین دستور 
تحقیقــات تکمیلــی از پســر و پدر خانــواده را 

صادر کرد.

 دستبرد 17 میلیاردی 
به گاوصندوق خانه پدر

گروه حــوادث: دختر جوان که با همدســتی 
یکــی از بســتگانش به گاوصنــدوق پدرش 
دســتبرد زده و معــادل 17 میلیــارد تومان 

طلا سرقت کرده بود، دستگیر شد.
به گزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، 
بیســت و پنجم دی ماه امسال پرونده ای 
مبنی بر ســرقت از یک خانــه در کلانتری 
تجریــش تشــکیل شــد و بــرای پیگیری و 
شناســایی ســارق یــا ســارقان پرونــده بــه 
پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران فرســتاده 

شد.
مرد میانســال در تشــریح ماجرا گفت: 
چند ســاعتی بــه اتفاق خانــواده ام از خانه 
بیــرون رفتیــم و پــس از بازگشــت متوجــه 
شــدم در گاوصندوقــم باز شــده و طلاهای 
داخل آن که حــدود 17 میلیارد تومان بود 

به سرقت رفته است. 
در ادامــه تحقیقــات، مأمــوران بــه یکی 
از اقــوام شــاکی ظنیــن شــدند. وی پــس از 

حضور در پلیس آگاهی به سرقت طلاها با 
همدستی دختر خانواده اعتراف کرد.

معــاون  مصــدق،  مســعود  ســردار 
هماهنــگ کننــده پلیــس تهران بــزرگ در 
ایــن باره گفــت: پس از هماهنگــی قضایی 
دختــر شــاکی دســتگیر و بــه پلیــس آگاهی 
منتقل شــد امــا در بازجویی ها گفت حدود 
6 میلیــارد تومــان طــلا داشــته کــه آن را به 
پــدرش داده بــود تــا در گاوصندوقش نگه 
دارد امــا پدرش دیگــر حاضر به پس دادن 
طلاهــا نبــوده و او هم با یکی از بســتگانش 
ســناریوی ســرقت طلاهــا از گاوصنــدوق را 

اجرا کرده است.
هر ۲ متهم در تحقیقات پلیسی به جرم 
ارتکابــی اعتــراف و با دســتور قضایی روانه 
زنــدان شــدند. همچنین طلاهای ســرقتی 

کشف و به شاکی برگردانده شد.

 معمای آتش سوزی 
که جان مادر و کودک را گرفت

جزئیات مرگ خانم بازیگر 
در  آپارتمان قلهک


